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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین 

 ( ۴/۸/۱۴۰۰ه شنبسه )  22۷جلسه 
دو تا نکته از بحث تبری از عیوب مانده بود که آنها را عرض می کنم و بعد ان شاء الله وارد مسقطات  

 بعدی می  شویم.

یک نکته این بود که اگر کسی عینی را می فروشد که الآن عیب ندارد ویا عیب دارد، ولی تبری از  
اسقاط عیوب متجدده. خب  عیوب متجدده می جوید، اشکال شده که تبری از عیوب متجدده، یعنی  

عیبی هنوز نیامده. این می شود اسقاط و برائت از مالم یجب. مثل این می ماند که کسی بگوید اگر  
من را کشتی، قتل خطأی شد، ابرئت ذمتک. این جائز است؟ نه. برائت ذمه در صورتی است که ذمه  

 مشغول باشد. بله در یک مورد دلیل دارد.  

ا، ولیش را می گویند امضاء بکن که اگر اتفاقی افتاد، ضامن نیستیم. خب  شما می روی بیمارستانه
آن به خاطر این است که منصوص است که اگر کسی دارد طبابت می کند، اگر اتفاقی بیافتد و  
برائت ذمه گرفته باشد، ضامن نیست و الا اگر این نباشد، شما اصلا رفتید امضاء کردید، می گویید 

حالا نمی خواهم. مثل این می ماند که یک کسی می گوید اگر من از شما    خب امضاء کردم ولی
برائت  می خواهم ابراء بکنم! این جائز نیست. خب شما الآن داری  آن طلب را  الآن    طلبکار شدم،

 این صحیح نیست.  ا نیامده و محقق نشده. لذمی جویی از عیبی که هنوز 

بکنی؟ برائت  می دهی به عیب تا این اشکال را  علامه ره در تذکره فرموده شما چرا برائت را نسبت 
لم  ت. پس برائت از ماید از خیار. خیار هم مقتضیش عقد اس می جو به خیار. این برائت    را نسبت بده 

گفته عیب بگیرید؟    شد. ایراد شما این است که متعلق برائت را عیب گرفتی. خب چه کسی یجب ن
 ر، عقد است و عقد هم موجود است دیگر. برائت متعلق به خیار است. مقتضی خیا
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چون    ، دردی را دوا نمی کنداین راهی که شما رفتید  جناب علامه!  شکال کرده بود کها  ره  خشی
دث نشده که حادث بشود و تا وقتی که عیب حاخیار می آورد؟ وقتی که عیب    ، چه زمانیعقد

ی را درست  که کار   را از عیب برگرداندی و چسباندی به خیار ت  خیاری نیست. این که شما برائ 
 .  ار نیستد چون خیاری هم در کنمی کن

و در بعضی از کلماتش  بعد می فرماید که اگر چه که خود همین مرحوم علامه در بعضی از کتبش 
لذا ممکن است که بگوییم چه فرقی می ر ط خیار  قافرموده اس  قبل از رؤیت صحیح است.  ؤیت 

فرموده که خیار رؤیت، اسقاطش قبل از رؤیت    کند؟ ولی همین علامه در بعضی از مواضع دیگر
ت  ؤیت و بین برائجائز نیست. خب جناب علامه! چه فرقی می کند بین اسقاط خیار رؤیت قبل از ر

یب محقق بشود. چه فرقی می کند؟ آن را اشکال کردید، خب این هم مثل ن که عقبل از آاز عیب 
 آن. 

رؤیت قبل از رؤیت  ت از عیب اعظم است تا در مورد اسقاط خیار  برائدر ناحیه  بلکه فرموده غرر  
ن می خرم، صه این ماشینی که م؛ یعنی می خواهد بگوید خلاؤیت قبل از رؤیت چون آن خیار ر

ه بسا اصلا ل است ولی معیب، چاینها معمولا وصف کما و رنگش فلان باشد و ... باشد مدلش فلان 
داشته باشد مثل ماشینی که روشن نمی شود. طرف می گوید حالا اگر این مدلش دو  شی نهیچ ارز 

ه می ن نمی شود و به هر کس هم کمدل پایین تر بود، می توانستم استفاده کنم ولی این اصلا روش
ک  ن رنگ نخورده و لاستی می گوید ایسقاط کنی.  می گوید این قابل تعمیر نیست. باید ا  ،گویم
 م اسقاط بکنم، چه فرقی می کند؟!ی خواهوید وقتی م. می گج دار استش عاهای

، در  تهبرائت جس  ، این شخصی کهبعد می فرماید بلکه ممکن است ما بگوییم اصلا در خیار عیب
  . ولی آن یکی غرری است. یعنی خیار تماد می کند بر اصالة السلامةچون اع  واقع این غرری نیست

چون رفع غرر در خیار رؤیت که جنسی را که   اصلا بیعش باطل می شود و غرری می شودرؤیت،  
غائب است، ندیده معامله می کند، رفع غرر به چه چیز شده؟ به التزام بایع. خب وقتی بایع می گوید  
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خب  را دارد.  ، یعنی چه؟ یعنی من ملتزم نمی شوم که این اوصاف  «من برائت جستم، اسقاط کردم»
 آن اصعب می شود. لذا ن غرری می شود دیگر.  ای

شما می گویی وقتی این اب شیخ!  کال کرده اند و فرموده اند جنخب اینجا به مرحوم شیخ ره اش
لسلامة. خب خود شما فرمودی که برائت یعنی  ا به اصالة    ئت جست، رفع غرر می شود به اعتمادبرا

لتزم نمی  »تبری یعنی م  مبیع سالم است« خود شما فرمودی ی شوم که این  مملتزم نمن  می گوید »
 ؟ایةالسلام «. دیگر چه اصالة الم استشوم که این مبیع س

د.  غرر نمی شومجرد التزام بایع که رفع  و فرموده به  مرحوم سید یزدی ره به شیخ ره اشکال کرده  
 ع غرر می شود؟!و ...« این رفمدلش فلان است   یک است و  »این یک    ابی گفتبایع کذل اگر یک  

ن مشتری است. مشتری باید ظن یا یقین پیدا کند و الا به مجرد خبر دادن که نمی رفع غرر به آن ظ
 شود. 

 من خیال می کنم که این اشکالاتی سید یزدی ره به شیخ ره کرده وارد نیست.  

. "نهی النبی عن بیع الغرر"  «رفع غرر به یقین و به ظن است»می فرمایید که  اولا جناب سید یزدی! شما  
خطر.  یعنی    ؛غرر »یکی از معضلات است. گاهی مواقع مثلا در همینجا مرحوم آقای خوئی ره فرموده  

اگر غرر به معنای خطر باشد،    «.کسی که گفت »من ملتزم نمی شوم« دیگر مردم ریسک نمی کنند
ی نقض دارد. یک کسی می گوید »این مقدار گندم که اینجا روی زمین است را  وئی! خیلآقای خ

می گوید  نش معلوم نیست.  وز ن  باطل است«. چرا؟ چو« شمامی فرمایید »نبه شما فروختم به دو ملیو
ن  یشتر است. مم از صد من بقس. این گندم به خدا  » صاحب گندم گفت من به علما خیلی علاقه دارم

ود  ن سکه می گویم دو ملیون یعنی صد در صد تو سود کردی. منتها حالا دو ملیون یا یک ملیو
خب آقای خوئی! این معامله باطل است یا نه؟ باطل است.  «  کردی؟ آن هر چقدر که رزقت است.

چ هستولی  اینجا  ای  لوله  یا  هست؟  خطری  »چقد ه  گوید  می  است.  »والله ر  گوید  می  این  ؟«   
روزهایی یقین داریم که  از صبح تا ساعت ده لوله می آوردند. ما  که سه نفر هستند،  کارگرهای ما  

تا است. ولی حالا    400دند. این قطعا بالای  که دو نفر بودند تا ساعت نه، دویست تا لوله می آور 
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که یقینا تو سود بکنی. این معامله باطل است؟    را از تو می گیرمتا    250، قیمت  هیچی  یش همتا  150
« یک طلبه ای می  ملیون.    500در قم می فروشم به  من یک خانه ای دارم  »ی می گوید  یا یک آقای

؟« می گوید بده«. می گوید »واقعا نداری  هزار تومان  150»من وضعم خوب نیست، این را به  گوید  
در هر جایی که  که »این غرری است«. ولی این خطری ندارد چون    قای خوئی بفرماید»بله« حالا آ
  ی هست آقای خوئی؟!به این مقدار که می ارزد. اینجا چه خطر، باشدکه  ژی ر متراباشد و به ه

به دو ملیون. یک سی می گوید این فر ریسک هست هم خطر نیست. یک کتازه همانجا که   ش 
  ین ولی من هم  . می گوید »تو چه کار داری؟« ؟چیست»فرشی هست که آن پشت است. می گوید  

که یک ملیون و پانصد بیشتر    ارخانه فلان کیم که یا فرش ابریشم است و یا فرش  ومقدار به تو بگ
صلا تجارت یعنی ریسک. جاه شصت ملیون قیمتش است. خب ا، پنابریشم باشداگر  نمی ارزد ولی

 ر به معنای خطر نیست. بنابراین غر آن تاجری که ریسک نمی کند هیچ وقت پولدار نمی شود. 

  قا اگر هم بگوید که این برنجغرر به معنای جهالت است؟ خب اگر به معنای جهالت است، این آ
ن باز هم  دروغ گفته اند که م  ی هااینقدر بازار »، می گوید  کیلو است  50دم سیاه فلان جاست و  

باطل است. منتها   گفتیم بیع غرری باطل بود، ما می و  وداگر نص نب. پس این نص است. «جهل دارم
انجا تمسک  باید هر جایی که اجماع بود، هم  بیع غرری که بطلانش دلیل ندارد. اجماع است. ما

نید و اگر غرر را به معنای جهل هم بگیرید  معنای خطر هم بگیری گیر می کرا به  نیم و الا اگر غرر  ک
« این از باب ابتناء اصالة السلامة است»م نه، همین حرف شیخ اعظم ره که  گیر می کنید. لذا به نظر

گر  های در بازار می دانیم معیب است. حتی انوع جنس  دیروز عرض کردم  نه اصل سلامت هم نیست.
خریدیم.  نجا مرغ می  که می رفتیم از آ سال پیش    25. یک مغازه ای بود در صفائیه حدود  بنویسد

جایی، گفت طرف به دم بالایش نوشته که مرغ با ذبح شرعی موجود است. بعد یک رفعه رفتم  دی
، این هم حتی چشما جلوی ذابح نصب کرده  من گفته که یک تابلویی آنج ش  اند و نوشته اند بسم الله
مرغ   هزار   که چندروزی  " هم نمی گوید؟ گفت اگر این بخواهد هر  "الله به تابلو نیست. گفتم یعنی  

، الله می کشد،   نمی   مرغ شما ران  " بگوید همان ساعت اول دهانش کف می کند. گفتم پس م"الله
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نوشته با ذبح شرعی موجود است. گفت حاج آقا بخدا همه ه  م از فلان جا می خرم ک. می روواهمخ
ند تقسیم می کند. گفتم  نجا می کشندو می آور آیم.  ور ی آما از شرکت بهاران می رویم مرغ م
به او بگوییم    ویمبیا بر  ور نمی کنیاگر با   رد.پاکت در می آومرغهای او که پاکت ندارد. گفت از  

را   مرغها  ذابحت  این  ق   کیست؟شما کجا می کشی؟  هم  من  روایت دیدم که بول کردم.  بعد  در 
ست. هر که بگوید خدایا رزق حلال به  ق حلال، قوت انبیاحضرت فرمود نگویید »رزق حلال«. رز

ة رزقک. یعنی همین رزقهای آشغالی ن سعرزقنا می اللهم ا از گرسنگی می میرد. باید بگویمن بده، 
انها هم که با قاعده ید و با سوق مسلمین و با قاعده طهارت و ... درست می شود. ولی دیگر الآن هم

ورند  مرغهایی که در بازار می آهر کس که چشمم را باز کند یقین پیدا می کند که  یعنی    نیست
قای گلپایگانی را، ایشان سی یا چهل سال  خدا رحمت کند آاشد. نمی کنم ذبح شرعی داشته بفکر 

برود آنجا به آنها تذکر بدهد هزار تومان می داد که این فقط    40غانی متدینی ماهی  پیش به یک اف
ر می زار و در این وضعیت، او اخبار بکند و توصیف کند، رفع غر که بسم الله بگویند. خب در این با 

سی اشکال بکند که اگر بگوید من این  می کنم یک ک کر ننداریم بلکه ف. خب ما اجماعی  ؟! نهشود
ا اسقاط خیار عیب یا با اسقاط خیار رؤیت یا با اسقاط خیار تأخیر. لذا این اشکالات  جنس را فروختم ب

رر به اصالة ست که رفع غولو این که کلام شیخ ره هم درست نی  هیچ کدام به شیخ ره وارد نیست
که باطل    ای  غرریی  ة و به التزام بایع می شود. نه، مقصود شیخ ره این است که آن معامله  السلام

 ع غرر نمی شود.چون رف غرر می شوداست، دیگر در این صورت نیست نه این که رفع 

پس    ، الآن این عین سالم استیدر مفهومی که بگیر، غرر را به هدهدر عیوب متجدی حال  علی أ)
 (شود.غرر نمی 

که می گوید »تبری می جویم« متعلق این تبری  ود این بود که فرمود این  مانده ب نکته دومی که باقی
 چیست؟  

 :تبری، فرموده سه چیز محتمل استمتعلق این 

 یکی این که تبری عن عهدة العیوب. عیوب را به عهده نمی گیرد. 
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 ب. ضامن نمی شود.دو: تبری از ضمان العی

 : تبری از خیار عیب.سه

ن تبری از عهده عیوب، این که این عیوب  یکی است چو  ، مآلش بهبعد می فرماید آن اولی و سومی
جی راچرا که به قول آقای خوئی ره شرط، نمی تواند یک وجود خ من متعهد نمی شوم یعنی چه؟  را  

متر است. خب حالا مثلا اگر    200شرط می کنم، تعهد می کند که این خانه  داشته باشد. بگویی من  
یق. یعنی اگر این خانه فعل بخورد و یا به تعلهی چه کار کنی؟ تعهد یا باید به  متر نباشد می خوا  200
تبری از عیب، تعهد  زیرا  ردانم.  ، من قبول می کنم و پولت را به تو بر می گر نبود، پس بیاور مت 200

قا! فلانی تعهد کرده که  بل تعهد نیست. می گوید آه؟ وجود خارجی که قانمی کنم عیب را یعنی چ
رده،  متر است. گفتم که خب اگر نبود، پس می گیرد؟ گفت نه. گفتم خب این تعهد ک  300این خانه  

عهد ر هست و یا نیست. تمت  300می خواهد چه کار کند؟ اصلا این تعهدش غلط است. یا این خانه  
گردن من! یعنی چه به  جهنم رفتی به    ید این کار را انجام بده، اگرکسی می گویعنی چه؟! یک  

سلام الله علیه می فرماید    ستم. بله مولانا امیر المومنیننیمن یا جهنمی هستم و یا جهنمی  گردن من؟  
عهده عیوب،  قول آقای خوئی ره این  ذارم. لذا به  گنمی  نمی بودی من  به گردن من یعنی اگر جه 

 ه باشی حالا یا ارش یا رد. داشتکه یعنی خیار  تلبلش همین اس

نه ارش داری و نه رد داری. لذا اولی و سومی  یعنی  چیست؟    که تبری از خیار عیب است،  آن آخری 
 که مآلش به یکی است.  

برائت می جویم،  . وقتی که می گوید من  دومی فرق می کند چون ضمان، مربوط به مالیات است
اگر خراب بود یا عیب داشت، بیاور ولی من ارش نمی  ؛ یعنی ارش نمی دهم.  از ضمان مال  تبری
 دهم. 

اصلا ضمان با عهده یکی است. ضمان یعنی وقتی که شما   به مرحوم شیخ ره اشکال کرده اند که
یش بده، من ضامن  جا آزمامی شوم. شما این آقا! این جنس دست دوم را بخر، من ضامن    می گویی

یش داشت، اگر نشد من برایت درست می کنم. می گوید من که آزماحکمی  می شوم. یعنی هر  
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د چشم، زمایش عمل نمی کنم. می گوین با این آآزمایش را برده ام فلان بیمارستان گفته ماین  
م. لذا ضمان مال با عهده یکی  کنم. یا دوباره از تو آزمایش می گیرجیه می  ویم من بیمارستان را توبر

است و این اشکال درستی هم هست. این که این دومی مختص ارش است و اولی و سومی مطلق 
هرا اگر چه که شیخ اعظم ره فرموده که خودش تام و تمام رف ناتمامی است ظا، حاست، این حرف 

 چون انما العصمة لأهلها.  ولی منافات ندارد  است.

قط  م رد ساش معلوم شد که در اینجا هم ارش ساقط می شود و هخصوصیاتبنابراین تبری از عیوب،  
 می شود و مشکلی هم ندارد.  

یک کسی تبری از عیب جست و    : حالاسألة  ماین است که    یک نکته دیگری که در تبری هست
خیار یک احکامی دارد. یکی مثلا التلف فی زمن الخیار من مال من لا  خیار هم ساقط شد، خب  

اگر در ظرف این سه روز  مشتری سه روز خیار دارد،  روشی و  خیار له. اگر شما یک حیوانی را بف 
،  گر این خیار عیبش را ساقط کرد ن لا خیار له است که اینجا می شود بایع. حالا امتلف شد، من مال  

می شود؟ یا نه، فقط همین یکی    ئر احکام خیار هم ساقطست، رد و ارش که قطعا نیست. ساری جتب
ی ست ولی سائر احکام به قوت خودش باقارش نیفرموده نه، فقط رد و  ساقط می شود؟ شیخ ره  

 است. 

م محقق ایروانی ره به شیخ ره اشکال کرده اند که شما که می  قای خوئی ره و شاید مرحومرحوم آ
شد،   یتبرر این مواردی که خیار له و بعد می فرمایید دلف فی زمن الخیار من مال من لا فرمایید الت

أنی،  ید نه خیار فعلی. خب خیار شان هست، یعنی این من مال من لا خیار له را خیار شأنی می گیرضم
عنوانی ظهورش در فعلیت است. مثلا در آن مساله ای که الماء اذا بلغ قدر  خلاف ظاهر است. هر  

ر این حوض مردند،  د حالا اگر شش تا گربه  أو ریحه أو لونه.  ه شیء الا اذا تغیر طعمه  کر لا ینجس
رفت که بویش به کیلومترها می تان و و یخبندان نبود، آب این حوض طوری بو می گ اگر الآن زمس

خب بعضی ها  نمی دهد.    می گوید بو  هست می آیدرسید. ولی الآن هر کس که شامه اش قوی  
عنی لولا برودت هوا و این که یری دارد ی د چون این تغیر تقدفرموده اند که این آب نجس می شو
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قای خوئی تغیر تقدیری، لولائی، شأنی کافی است. خب آنجا مرحوم آمی گرفت.  ب، یخ زده بوآ
لی است. یک کسی در نماز خنده اش گرفته، "تغیر" تغیر فعدیگران اشکال کرده اند که ظاهر از  و  

ه، در این  رمز شده، ولی نخندیدز می گیرد، صورتش قخودش را گا ولی خودش را کنترل می کند،  
ندیده. جناب شیخ! اگر این تبری جسته و خیار هم ساقط  نمی شود چون نخش باطل  صورت نماز

 شده یعنی چه که باز شما می فرمایید که سائر احکام بار است؟  

دو احتمال دارد که  "بل" دارد که  یک  ،  ، آن مطلب دروس بعددروس نقل می کندیک مطلبی از  
بارت  که به نظر من اوفق به عایروانی ره در حاشیه مکاسب فرموده. حالا یک احتمالش  مرحوم آقای  

ا   موده، دروسی است که شیخ ره نقل فر گر قرار باشد که هر  حالا ما که دروس را نگاه نکردیم، 
خر سال  آکه  ب را بیاورد که عبارت را نگاه کند،  ن کتاآبرود  عبارتی که شیخ ره نقل می کند انسان  

فقهی را  کتاب    500رار باشد که  کتاب فقهی را نگاه کردی. اگر ق  500یعنی    الة الحطب می شود حمل 
ا کتاب را  ین دیوارها ده هزار تن شاید ابخانه الآن اعلم دهر است چوکنی و ملا بشوی، این کتا  نگاه

بعضی ها می گویند که یا اجماع که نیست.  دروس هر چه که هست. روایت دیده اند. حالا عبارت 
 . دخب اینها بعضیهایش پولهایی است که واقعا نباید خرج بشویق می کنند. مکاسب را تحق مثلا 

فرموده مخصوصا  ره در دروس  اول  که شهید  صر ما اقوی است این است  ن احتمالی که به نظر قاآ
روغن سوزی افتاد،  ن  ته. مثلا گفته اگر این ماشینجایی که یک عیبی داشته که قبلا این برائت جسآ

برائ  سوزیش  روغن  از  می  من  و  ت  افتاد  سوزی  روغن  رفت،  می  جاده  در  این  در ضمن  جویم. 
رای این خراب  ب ، مکانیک می گوید این موتور  یکنزد مکانحالا برده  راخ شد،  رادیاتورش هم سو 

ن که او از آیک عیبی    ؛شده که هم روغن و هم آب، باهم نبوده. تلفی که مستند به دوتا عیب است 
ائت نجسته، آیا این تلف هم الآن حکم ضمانش که من مال و یک عیبی که از آن بربرائت جسته  
هید ره  ؟ من خیال می کنم که عبارت مرحوم شد یا برداشته نمی شوداشته می شوله، برد من لا خیار 

 به این معنا اقرب است. 
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علم مشتری بود قبل د؛ یکی دوتا مسقطی که هم ارش و هم رد ساقط می شهذا تمام الکلام در این 
. بعد مرحوم شیخ اعظم ره می  ، با تمام شقوق و فرمایشات اعلامعیب بوداز عقد و یکی هم تبری از  

 ، ارش و رد هردو، ساقط می شود.فرماید ربما یقال که در بعضی از موارد دیگر هست که خیار 

 .  فرداان شاء الله  و للکلام تتمة

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. 

 


